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یادداشت مجله 


مجله بررسیبای تاریخی درشماره‌های 
پیش چند مقاله از آقای جراغعلی 
عشی سنکسوی در زمینه تاریخ مول 
کرانه های دریای مازندران به چپ رسانید 
وانتظار داشت محفقان وخوانند کان دانشمند 
مجله, نظریات خودرا درباره استنتاجات و 
عتارد نویسنده ابراز فرمایند واينك باهمان 
بشان و1 


از: چراغعلی اعظمی سنگسری 


فرمانروایان طبرستان 


پیش گفتار 


با استناد به منابع مذکور" در پایان این مقاله کوشش شده است 
فرماتروایان طبرستان از روزگار هخامنشیان تا نخستین سده‌های 
اسلامی شناسانده شو ند. دراین منابع دراکش موارد تنها به‌اشاراتی 
په اين فرما نروایان اکتفا شده وجز درچندمورد معدود ازس‌گذشت 
آنان سخن بمیان نیامده است. مقاله حاضر نتیجه‌مجمو ع این نوشته‌ها 
و کوشش برای بازسازی تاریخ این فرمانروایان میباشد. 

برخی حوادث تاریخی مانند کشته شدن پیروز در جنگت با 
هیتالیان و چگونگی رسیدن قباد به شاهنشاهی» و قتل سوخرا 
سپپپسالار ایرآن در عبید او» یا شر کت فرزندان سوخرا در جنگث 
میتالیان بیاری انوشیروان» در مقدم تاریخ چند رشته از 
قرمانروایان طبرستان جای دارد و از همین روست‌که ذکر این 
حوادث در بعضی مقاله‌های پیشین آمده و دراین مقاله نیز بناچار 
پا رعایت اختصار تکرار شده است. از همین‌گونه است رستاخیز 
طبر ستانیان در بر بر عمال ستمگر خلفای عباسی بسال ۱۹۳ هجری, 
که ناگزریر هم در شرح مسمنان ولاش دوم مرزبان میان دو رود 


ده 


۱۹۲ بررسیبای تاریخی شمار؛ ۵ سال سیزدهم 


ساری » وهم در بیان احوال اسپپبد و نداد هرمزد قارنو تد» که با 
دیگر بزرگان طبر‌ستان دراین شورش هم‌عید و هم‌پیمان و يار و 
مددکار م‌ بوده‌ا ند» آمده است. 

چون دراینجا از زرسبریان که شاخضه نخستین سوخرائیان 
میباشند سخن رفته است برای اینکه خوانندگان گرامی تصویر 
نسبتاً جامعی ازاین خاندان و همچنین فرمانروایان طبرستان داشته 
باشند شاخ دوم سوخرائیان یفنی شبپر یاران قارن‌و ند نیز دراینجا 


پار دیگر مختصرا معرفی شدهاند. 


فرمانوایان طبرستان ۳ 


دوره هغامنشی 


اتوفرادات مهامه۳ط۳ مان 
۳۲۷-۹ پیش ازمیلاد 


درروزگار هخامتشیان تپورستان (بی‌ستان) بخشی از ساتراپی 
شانزدهم ایران پودکه خوارزم و سفد و هزات و هیر کانیا یا گر گان 
را نیزشامل ميشد اما همچنانکه از توشته آریان پرمیاید فررماتروانی 
جداگانه داشت. آخرین فرمانروای طبر‌ستان ازجانب هخامنشیان 
اتوفرادات (اوته<هوشوفرء۲دالهذاده "شاه یعنی «داده شبده 
فروهوش») بود. نام اين فرمانرو! را آرین دربند ۲ از فصل ۸ 
از کتاب سوم در ذکر عزیمت اسکندر گجستكك (۳۲۳-۳۳۱ پیش از 
میلاد) بسوی گرگان آورده است. 

آرین مینویسد: اسکندر دستور حرکت سپاه خودرا بسوی‌گر گان 
صادر نمود و وقتی به‌گرگان میررفت آئپا را سه بپره کرد. 

قسمتی که ازهمه زیادتر وسبك اسلحه بود باخود برداشت . 
قسمت دیگر را با کراتر بمملکت تپوریبا (طبر‌ستان) فرستاد و 
قسمت سوم بسرداری اری‌گیوس مامور بود باپاروبته و خارجیا 
از عقب اسکندر حر کت کند . پس ازاینکه اسکندر ازسعایر گذشته 
واردگرگان شد بطرف‌زادرا کرت (استرآبادکنونی» تقریبا) رفت. 
در اینجا کراتر باورسید, بی‌آنکه سپاهیان اجیریونانی را که در 
خدمت داریوش (سوم ۳۳۰-۳۳۹ پیش ازمیلاد) بودند دیده باشد 
ولی تمام صفحاتی راکه از آن میبایست یگذرد بزور یا بامذاکره 
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۸ بررسیبای تاریخی شمارة ۵ سال سیزدهم 


دوره ساسانیان 


گششسپ 
۲۹-۲ هیلادی 

این‌اسفندیار در تاریخ طبرستان آورده است‌که پهنگام جلوس 
اردشیر پاپکان شاهنشاه ساسانی(4 ۲۶۱-۲۲ میلادی) شپزاده‌ایکه 
پرطبرستان و فرشواذگروجیلان ودیلمان ودنباو ند فرمان میراند 
گشنسپ نام داشت . 

اردشیر» اردوان‌پنجم آخرین شبیا اشکانی ونود تن دیگر از 
فرماتروایان آن خاندان را-پگرفت: و-بعضی را بشمشیر و برخی 
را پحبس بکشت . ابن" اسنندیار مینوپسد «و گذشت ازاردوان در 
آن عبد عظیم قدرتر و پامن‌تبه جشتتتف شاه فدشوارگرو طبی‌ستان 
بود و بحکم آنکه اجداد جشنسف از نائبان اسکندر بقپر و غلبه 
زمین قدشوارگر باز ستده بودند و بر‌سنت وهوای ملوك پارس تولی 
کرده اردشیر با او مدارا میکرد و لشکی بولایت او نفرستاد و در 
معاچله مساهله و مجامله مینمود . چون ملك طبرستان جشتسف دا 
روشن شد که از طاعت و متابعت چاره نخواهد پود نامه‌ای 


پیش هر بد هرایده اردشیر بن پاپك تنسر.» و تنسر پاسخی در خور 
جپت او فرستاد. سپس این‌اسفندیار اضافه میکند «در کتب چنین 
خواندم که چون جشنسف» شاه طبی‌ستان تنس بخواند بخدمت 
اردشیر بن پاپك شد و تخت وتاج تسلیم کرد. اردشیر در تصویب و 
ترحیب او مبالفه لازم شمرد. بعد مدتی که عزیمت رزم مصمم کرد 
او را بازگردانید وطبرستان و سایر بلاد فدشوارگر بد و ارزانی 


داشت». 


تاریخ لشکر کشی_ ورمه50۷ ۸۱۵0000۲ قیصر روم (۲۳۵-۲۲۲ 


دب 


فرمان روایان طبرستان ۰۱ 

بتابرآنچه که گذشت سرآغاز فی‌مانروائی این خاندان بر 
تپورستان ۰ پیش از میلاد و پایان آن ۵۲٩‏ میلادی و دوام آن 
۹ سال‌برده است. 
کیوس, پدشخوارشاه 
۳-۹ میلادی 

کیوس فرزند قباد یکم شاهنشاه ساسانی و ساهیکه «دختر 
آشان هوواره (خوشنواز شاهنامه_فردوسی) فر‌مانروای هیتالیان 
بود وساهیکه از مادری ایرانی تولد یافته بود. 

کیوس مانند پدرش قباد گر ایشل به أَئینْ مزدك داشت. دراواخر 
روزگار قباد که تر کان به خرانتانق اظرافت طبر ستان روی آوردند» 
قباد پس از رای زدن با موْیبدان».سه,سال پیش از مرکث خویش 
یعنی بسال ۲۹ ۵میلاه‌ی‌کیوس را که قرژتدارشداو بود بفرمانروائی 
طبی‌ستان فرستاد و اورا ملقب به «پدشخوار شاه» نمود. کیوس 
که مردی با هیبت و سیاست بود از دلاوری نیز پبپره‌ای وافر داشت 
و مردم طبی‌ستان فرمانروائی اورا بخویی پذیرا شدند و او با 
یاری آنان تر کان را از مرزهای خراسان بیرون راند. 

مزدکیان کوشش داشتند کیوس را ب قباد بر گزینند اما 
قباد از بروز فتنه بیم داشت. این بوه که با حضور موّ پد مو بدان 
و بزرگان درگاه اندرز نوشت‌که پس از مر‌گش خسرو که پایبند 
به کیش زردشت و دومین پسر و نزد قباد پسیار گرامی بود جانشین 
او باشد. 

قباد بسال ٩۳۱‏ میلادی درگذشت و خسرو انوشیروان (۵۳۱- 
۸ میلادی) جانشین او شد. در آغاز شهریاری او خاقان ترك با 
سپاه به لب جیحون آمد. چون انوشیروان دید یه کیوس نامه 
کرد که در خراسان باو بپیر ندد تا هردو بمقابله خاقان بشتاپند. 


"۰ 


نشف بررسیپای تاریخی شمارغ ۵ سال سیزدهم 


چون کیوس نامه برخواند درنگث را جایز نشمرده لشکری از 
طبرستانیان آراست و بخراسان روی آورد. خراسانیان نیز باو 
پیوستند و پیش از آنکه انوشیروان و سپاهیان او بدو ملحق شوند 
با سپاه آراسته با خاقان مصاف داد و اورا بشکست و از جیحون 
گذشت وپس از بدست آوردن غنائم بسیار, در خوارزم یکی از 
خویشان خود هوشنگت نام را بف‌مانروائی بنشاند و خود آهنگت 
غزنین کرد و تا به نپرواله گماشتگان خودرا مستقر گردانید و 
خراج تر کستان و هندوستان دا" پشتد و پس ازاین پیروزییببای 
نمایان به طب‌ستان بازآمد: هدایای شاهوار بدرگاه انوشیروان 
فرستاد و نامه نوشت که چون پچند سال از من کپتری سزاوار 
آنست که من شپریار باشم و تو طرقدار ببپرجای که پسند تو باشد, 
مزدکیان نیز به هواخواهی" او بخانتتندت:-اتوشیروان به نصیحت 
نامه‌ای بدو کرد که نتیجه‌ای نبخشید و کار بجنگك انجامید. کیرس 
که باسپاهی آهنگ مداین نموده بود درمصاف و ستیز گرفتار شد 
و چون به کناه خود اعتراف نکرد انوشیروان جز قتل او چاره‌ای 
ندید و پس‌از چند روز در سال هفتم از شبریاری خود پر‌طبرستان 
د سال پنجم شاهنشاهی انوشیروان یمنی ٩۳۲‏ میلادی بفرمان او 
کشته شد. 

ظبیر الدین نیز ایالت کیوس را هفت سال آورده است. پا 
کیوس شپر آمل بود که میگفتند آنرا ز نديك (زندیق) یمتی مزدف 
بنا کرده است وکیوس که دوستدار او بود آنجا را تختگاه خود 
نموده بود. 
سوخرایان 
۸۳۹-6 میلادی 

انوشیروان پس از ازمیان بردن مدعیان و مخالفان» قلمرو 

۰" 


فرمانروایان طبرستان وش 


شاهنشاهی خودرا به چبار پادگوس یا بپره تقسیم کرد و بر هريك 
مرزبانی بر‌گماشت که پادگوسپان خوانده میشد. اين چب‌ار بر 
بدین شرح بود. 

خورآسان یا مشرق - شامل سیستان» بلوچستان تا سند و 
خراسان. گرگان و طبرستان نیز جزئی ازاین بخش بشمار میآمد. 

خوربران یا مفرب - شامل بین‌النببرین» یایل و آشور. 

اپاختر یا شمال - شامل ارمنستان» آذربایجان» گیلان» قم و 
اصفیان. 

نیمروز یا جنوب - شامل کبان, فارش و خوزستان (اهواز). 

نام مرز بانان مذ کور درمتایع این‌مقاله آنيامده اما چنانکه خواهد 
آمد بسال ۶ ۵۵ میلادی یِعنی هیّچده سال پس‌از, کشته شدن کیوس 
آنوشیروان مرزبانی قسمتی از خوزآسان» طبرستان را به فرزندان 
موخرا دوم 4٩۰-4۸۳(‏ میلادی) سپپسالار ایران» یعنی زرسیر 
و قارن سپرد . و آنان در دوشاخة زرمپریان و قارن‌و ند یتر تیب 
تا 1۷٩‏ میلادی برابر ۶٩‏ هجری و ۸۳٩‏ میلادی برابر ۲۲۵ هجری 
فر ما تروائی کردند. 

چگونگی آغازفر ما تروائی این‌دوشاخه ازسوخرائیان برطیر‌ستان 
بدینگو نه است: 

ببتگامیکه پیروز شاهنشاه ساسانی (2۸۳-۶۵۹ میلادی) به 
جنگث میتالیان میرفت سوخرا دوم مرزبان زابلستان و بست و 
غزنین و کاپلستان را که مقیم فارس بود برگزید و سپپسالاری 
ایران را بدو سپرد . پیروز در جنك آشان هووار پادشاه هیتالیان 
٩۰۰-۶۸۳(‏ میلادی؟) بنیر نگث کشته شد و فرزند او قباد که 
همراه پدر بود در شمار اسیران جنگ درآمد. سوخرا که از مرگت 
پیروز آگاهی یافت سپاهیانی که شمار آنبا را فردوسی صدهزار 


شک 


1 بررسییمای تاریخی شمارة ۵ سال سیزدهم 


ذکر کرده است فراهم آورد (فراز آمدش تیغ زن صد هزار - همه 
رزم‌جوی وهمه کینه‌دار) سوخرا با چنین لشکری بسوی مرو 
رهسپار شد و درجائی بنام بیکند با لشکر آشان هووار تلاقی کرد 
و جنک صعب روی داد و هیتالیان کشته بسیار دادند فرمانروای 
یتالیان به کمن دژ پتاه برد و غتیمت جنگت را که «چون تلی از 
کوه البرز» شده بود سوخرا به سپاهیان بخشید. روز بمد که سوخرا 
قصد گشودن کین دژ زا داشت پینام از آشان هووار دریافت کرد 
را آژاد و 
جنگت را تاوان دهد و تاج و تخت پینْو را بازپس فر ستد. 

پنا براین جنک پایان یافت.-دیزی-نپائید که قباد که همچنان 
در میان هیتالیان بود ال ۶۸۸.میلادی براي بدست آوردن تاج و 
تخت ایران که بلاش برآذزش بن‌آن تکیهداشت (4۸۸-4۸۳میلادی) 
باسپاهی از 
ری رسید ازمر‌گث بلاش خبر یافت. فرماندهی سپاهیان ایران این 


بدین مضمون که چنانچه از نبزد دستّت باز دارد اسیرا 


الیان به ایران آمد و آهنگت تیسفون نمود چون به 


بار نیز با سوخرا بود که پس از درگذشت بلاش بجنگت دست نیازید 
و به قباد پیوست و هیتالیان بمرز و بوم خود باز گشتند و دوره اول 
شامنشامی قباد (2۸۹-۶۸۸ میلادی) آغاژگردید. 

قباد که از سوخرا بیمناك بود. سمایت بدخواهان را درپاره او 
پذیرفته اورا بسال ۶۸٩‏ میلادی از سپپسالاری ایران خلم کرد و 
فرمان داد آنچه را که در فارس داشت به تیسفون آرند و یگنجور 
شاهی سپار ند. 

بنوشته ابن اسفندیار سوخرا از بیم جان با نه تن از پسران 
خود که زرمپر و قارن (دوم) نیز از آنان بودند به طبرستان آمد 
اما کماشتگان قباد سوخرا را کشتند و فرزندان او طبرستسان 


رک 


فرمانروایان طبسرستان ۰ 


را پشت‌سس شپاده ناشناس به بدخشان شدند و درآنجا املاکی دا 
فراهم نموده و بماندند. 

پس از چندی روزگار قباد و دوره دوم شاهنشاهی او (۵۰۱- 
۱ میلادی) بسس رسید و خسرو انوشیروان جانشین او ش 
انوشیروان (۳۱ ۰۷۸-۵ میلادی) از آنچه که پر سوخرا گذشته بود 
اندوهناك و پیوسته دراین اندیشه بودکه فرزندان اورا بیاید و 
از آنپا دلجوئی نماید اما باوجود تلاش فراوان از آنان نشاتی 
نمییافت. چندی‌گذشت و خاقان تركآمو کان:1/010 که با انوشیروان 
راه دوستی می‌پیمود در جنگیپس هیتالیان فانق آمد و انوشیروان 
از برتری خاقان ترك بیمناك شد. این.بود که برای جلوگیری از 
احتمال پیشرفت او بسوی ایران پسال ۵۵۶ میلادی لشکر به‌کر گان 
کشید اما خاقان با اعزام سفی"اتحاد و دوّستی با انوشیروان دا 
تجدید کرد و نتیجه این یگانگی لشکر کشی مشترك بسوی میتالیان 
و از میان برداشتن پادشاء هیتال بود. 

ببتگامیکه فر‌ستادگان موکان بسال ۶ ۵4 میلادی بمنظور تجدید 
پیمان وداد و دوستی به گر گان آمدند انوشیر وان برآن شد که برای 
نشان دادن توانائی رزمی ایران نمایشی ترتیب دهد. فردوسی در 
این باب اشماری بتفصیل سروده است که تنمبا چند بیت آن بنمونه 
در اینجا میاید: 
یکی بارگه ساخت روزی بدشت زگرد سواران هوا تیره گشت 
همه مرزبانان بزرین کسسر .. بلوچی و 
۰ تزديك شاه آمد نسد 
بچینی نمود آنکه شاهی مر است 
پدشت اندر آوردگه ساختند 


سراسر پدان پارگاه آسد‌ند 


از سوارانیکه دراین روز از پیشگاه انوشیروان گذشتند سه 


۹ بررسیپای تاریخی شمار؛ ۵ سال سیزدهم 


هزار سوار آراسته یالباس همانند سبزرنگ بودندکه ابن‌اسفندیار 
در تاریخ طبرستان ازآنان چنین توصیف کرده است « با علسپای 
سبز و برگستوانمپا وآلات زین وسلاح وجامه‌ها چنانکه جزحدقه‌های 


تاده». و اولیاءالله آملی 
در تاریخ رویان از آنان بدینگوثه یاد کرده است «ناگاه سه هزار 
سوار آراسته باعلسپای سبز و سلاح و آلات و برگستوانببای زرین 
و جامه‌های نفیس و گرانمایه .و اسبان بی‌نظی. همه اسب و مرد 
غرق سلاح‌که از ایشان جز چشمآشکان نبود همه سبز پوشیده .» 
همین سواران در معرکه نبید با هیتالیان در پیشاپیش مپاهیان 
وان قرار گرفتند. .هر دو لشکر چشم _یرآنپا دوخته بودند 
اما ندانستند که اینان کیستند و ازکجا آمده‌اند. ازهردو جانب 
فرستادگانی آمدند و نام و نشان آنبا را جویا شدند اما پاسخی 
نشنیده باز گشتند. 

اینان بودند که جنگ را آغاز نموده برلشکر هیتالیان تاختند 
و دلاوریپا تمودند. اتوشیروان چون پایمردی آنپا را دید لشکریان 
دیگر بیاری آنبا فی‌ستاه و هیتالیان منبزم گشتند. پس از شکست 
هیتالیان که مرز بانان و سپاهیان ایران راهی زاد و بوم خود بودند» 


انوشیروان با تنی چند از خاصان خود بیمراه این سواران روانه 

شد و از آنبا خواست‌که بگویند کیستند. هرچند اصرار ورزید 

پاسخی نشنید. انوشیروان از اسب فرود آمد و آنان را به نیران و 

یزدان موگند داد که راز خود آشکار سازند. آنان چون شاهنشاه را 

پیاده دیدند خودرا از اسب فروافکندند و بر او نماز پردند و 

بزرگانشان گنتند «شاها ما بنده‌زادگانيم فرزندان سوخرا.» 
اتوشیروان بسیار شادمان شد و آناترا ستایش بسیار کرد و از 

‌ 


فرمان روایان طبرستان ۱ ۷ 
آنان خواست که از وزارت و فرمانروائی بر قلمرو او آنچه خواهند 
بگویند تا آرزوی آنپا دا برآورده سازد اما فرزندان سوخرا از 
ترس حساد و بداندیشان از پذیرفتن هرگونه سقامی خودداری 
کردند. سرانجام باصرار انوشیروان زرسپر فرزند ارشد سوخرا 
زایلستان را برگزید و فر‌مانروائی سراس طبرستان نیز در قلمرو 
او قرار گرفت و قارن برادر کوچکتر بخشی از طبرستان را که 
شامل «وندا امیدکوه و آمل و لفور وفریم که کوه قارن میخوانند» 
اختیار کرد و اسپپبد بهره‌ای از.طیوستان شد. اينك خواهیم دید 
که فرزندان زرمپر و قارن تا,شالیان دا ز/دراین مقام باقی بودند: 
الف : زربریان 
0-6 میلادی 

از زرسیر و جانشینان او که شاخة اصلی سوخرائیان میباشند 
و زرمپریان خوانده میشوند آگاهی ما ناچیز و محدود به مطالب 
مختصری است که از آغاز و پایان کار آنپا داریم. درایتجا کوشش 
خواهد شد تا سرحد امکان روزگار فرماتروائی آنبا معلوم گردد. 
۱- زدمیر» پورسوخرا دوم 


۵۸۰-4 میلادی 

بطوریکه اشاره شد زرمپر با هشئت تن از برادران خود پپس‌اه 
پدرش سوخرا| دوم (۶۹۰-4۸۳ میلادی) به طبرستان رفت و پس از 
آنکه سوخر! درطبرستان پدست گماشتگان قباد در سال 4٩۰‏ میلا‌ی 
کشته شد با برادران ناشناس به بدخشان رفت و در آنجا میبوه تا در 
سال ۵۵۶ میلادی برای یاری انوشیروان با سه هزار سوار آراسته 
یه گرگان آمد و پس از شکست میتالیان به مرزبانی زایلستان 
پرگزیده شد و فرمانروائی سراسس طبرستان نیز در قلمرو او 
قرارگرفت. 


۰" 


۸ بررسیبای تاریخی شمارة ۵ سال سیزدهم 


ظبیر الدین فرماتروائی زرسپر بر طبرستان را بیست سال و 
ه. ل. راپینو در سفرنامه مازندران و استرآباد بیست و سه سال 
آورده! ند اما همچنانکه خواهد آمد پایان فرمانروائی زرسپریان 
شته اپن اسفندیار با از اسب فروافتادن آذر ولاش آخرین 


شپریار این خاندان «در سال سی و پنج بود از تاریخی که عجم بنو 
نیاده بودند» یمنی سی و پنجسال از آغاز سلطنت یزدگرد سوم 
(14۱-1۳۲ میلادی) برابر سال 17 میلادی و ٩۲‏ هجری و چون 
تاریخ برگزیده شدن اورا دن"سال ۵۵۶ میدائیم هرگاه دوران 
شیر یاری جانشینان اورا آنچنانکه خوامیم دید بحساب آدریم معلوم 
خواهد شد که زرمپر بمدت ۲۵ سال از ۵۵۶ تا ۵۸۰ میلادی 
فرمانروای طبرستان پوده و درسال دوم شپریاری هرمز چپپارم 
٩۹۰-۵۷۹(‏ میلادی) "فرژند اتوشیزوان-درگذشته است. آراستن 
سپاه با لباس و سلاح همانند» و نظم و ترتیبی که از آنپا در رسیدن 
به لشکرگاه انوشیروان و مصاف با میتالیان و هنگام بازگشت 
سپاهیان پدخشان مشاهده کردیم درمييابيم که زرسیر مانند پدر 
خود سوخرا و دیگر پیشینیان بزرگش که از خاندان قارن اشکانی 
بودند در لشکرآرائی و فرماندهی و رزم‌جوئی بسیار توانا و از 


همگنان بر‌تر و فراتر بوده است. 
۲- داژهبر» پورزرهبر 
۵۹۷-۰ میلادی 

ازچگونگی ز ندگی دازسپر پورزرسمر اطلاعی نداریم ظهیر الدین 
و راپینو مدت فرمانروائی اورا هقده سال ذکر کرده‌اند. بااین 
ترتیب وی معاصر هرمز چپارم فرزند انوشیروان و خسرو ددم 
پرویز ٩۲۸-۵۹۰(‏ میلادی) بوده است. و چون از خاندان 


‌ 


فرمانروایان طبرستان ۹ 
سپپسالاران ایران بوده میتوان دریافت که در جنگپای آن روزگار 
در کنار سپاهیان خسرو پرویز برزم و ستیز اشتنال داشته است. 
۲- ولاش» پوردازهبر 
۱۲۲-۷ هیلادی 

از زندگی ولاش نیز چیزی نمیدانیم ظبیرالدین و رابینو 
مدت زمامداری اور! در طبرستان بیست وپنچ سال نوشتهاند بنا 
براین بسال ٩۲۲‏ میلادی فرمانروائي او بر طبرستان و زندگی او 
پایان گرفته است. وی معاص خسو"دوم پرویز (1۲۸-۹۰ 
میلادی) بوده و شش سال پیش ان پایانْ روزگار پرویز درگذشته 


هبر» پورولاش 
۱-۴۲ میلادی 

ظپیرالدین درکتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران در 
ذکر اولاد جاماسب از او نیز بعنوان حاکم طبرستان ازجانب اکاسسه 
یاد میکند اما در ذکر حکام طبر‌ستان از زمان‌کیوس تا پایان روزگار 
کیل‌گاو باره که از فرمانروایان اين خاندان و مدت زمامداری آنپا 
سخن بمیان میآورد نامی از سبرپور ولاش نیست. رابینو بدون 
ذکر منبع و ماخذ مینویسد که بیست سال حکومت کرده است و همان 
نیز موره استناه نویسنده این‌مقاله میباشد. وچنانچه مدت شمپریاری 
این خاندان و پایان روزگار آننپا را که مضبوط است بنظر آوریم 
درمی‌يابيم که بیست سال مذکور صعیح بوده است. 


مین پور ولاش معاصر خسروپرویز و شپریاران دیگر ساسانی 
در دوران هرج و مرج پس از او تا یزدگرد سوم (۹۵۱-۱۳۲ 
میلادی) بوده است 


د" 


۰ بررسیمای تاریخی شمار ۵ سال سیزدهم 


ه- آذرولاش, پورمپر 


1-۱ میلادی 
۱س) هچری 

چلوس او بسال ۲۱۵ هچری برایر ۹۶۱ میلادی که پرابر با 
سال شکست ایر نیان در برایر تازیان در نپاوند است واقع شد. 
مورخان گذشته تاریخ آغاز شهریاری اورا نیاورده| ند | بن‌اسفندیار 


از وفات او براثر فروافتادن از اسپ در میدان گوی چنین یاد 
میکند «و اين در سال سی وپنج:بود از تاریشی که عجم بنوننباده 
بودند» یعتی تاریخ یزدگردی,که,پن[ین, ۶۷ هجری و 117 میلادی 
میشود و چون ظمپیرالدین مدت فرما نروائی اورا بیست وپنج سال 
آورده است مرگاه ببپمان مدت به گذشته بازگردیم بسال ۲۱ هجری 
و ۶۱ میلادی میریم که تال بجلوش/ او میباشد. 

در سفرنامه مازندران و استرآباد» رابینو (ترجمه) پدر 
آذرولاش را «محمد» آورده‌اند و پیداست که این اشتباه است چه 
در زمان خلفای راشدین حتی زمان بنی‌امیه و بنی مروان طب‌ستان 
گشوده نشده و باشندگان آن مرز و بوم به اسلام نگرویده بودند که 
تام پیامبر صلی‌الله را بر فرز ندان خود نپند. ظپیر الدین مر‌عشی 
نیز پدر آذرولاش را «سپر» آورده است بدینگونه «و نسب‌نامه 
آذرولاش که او و آباء و اجداد او در طبر‌ستان از جائب اکاسره 
حاکم بودند بدین‌موجب‌است» آذرو لاش بن‌سپر بن‌ولاش بن‌داز سر ین 
زرسیر و این زرسپر را بطبر‌ستان فر‌ستاده بودند.» 

در تاریخ طبر‌ستان اپناسفندیار در «ذکی اولاد جاماسپ و قصه 
گاو باره» در چگونگی لشکر کشی گیل فرشواذگرشاه(۲ 1۲-۲ هجری 
۹۸۱-۱۶۲۶ میلادی) به طبیستان؛ آمده است‌که «نائب اکاسه 


آن وقت آذرولاش بوه بولایت.» شرح ماجرا چنین است: 


فرمانروایان طیرستان لای 


پس از درگذشت گیلانشاه جمله گیل و دیالم برفرز ندش گیل 
گردآمدند اوکه از منجما ه بود پر طبی‌ستان استیلا خواهد 
یافت برای اطلاع از اوضاع آن مرز وبوم بطور ناشناس و در 
لباس روستائیان با دو سر‌گاو گیلی به طبی‌ستان آمد و با تمبید 
مقدماتی خودرا یه درگاه آذرولاش افکند. ابن‌اسفندیار مینویسد 
«بسبپ مشفولی اهل فارس بخصومت"عرب, تر کان بطبر ستأن‌تاختن 
میآوردند. (۲۱ هجری<1۵۱ میلادی) وجیل‌ین جیلانشاه گاو بار» 
مبارزی و مجاهدی می‌بود و آوازه شجاعت او یطبی‌ستان فاش 2 
روزی آذرولاش را گفت با خاثه اخواهم رقت که مدتی‌است فرزندان 
را گذاشتم بردم مطالعه کنم و باز بغدیت شتابم اچازت داده با 
ولایت آمد و ساز لشکن بساخت وآندهزار گیل و دیلم پر گر فت 
یطبی‌ستان آمد. این حال آذروّلاش را موم شذ مجمزی پیش کسری 
یزدگرد فرستاد. جواب آنبشتند که تماید اين خارجی کیست و از 
کدام قومست. آذرولاش حال بازنمود که مردی دخیلست. پدران 
او از ارمنیه پيامدند و گیلان گرفته و آنچه او کرده بود شرح داد. 
و گفتند که از فرز ندان جاماسب است 
بآذرولاش بنویسند «او از جمله خویشان ماست 


موٌ بدان حضرت پدات 
و صلاح دیدند که 
طبرستان باو ارزانی داشتیم. ترا فرمان او میباید برد.» 

بنوشته ظپیرالدین «چون آذرولاش نامه بخواند ایالت رویان 
را تسلیم اوکرد.» وگیل بپاس احترام یزدگرد و شاید هم سابته 
خوشرفتاری آذرولاش تنبا به رویان اکتفا کرد و آنرا بقلمرو 
قرماتروائی خویش گرفت و آذرولاش همچنان پر مستد حکمرانی 
طبرستان بماند تا پس از بیست و چبار سال از واقعه‌ای که ذکر 
آن گذشت و بیست و پنج سال از آغاز شمبریاری بر طبرستان بمیدان 
گوی از اسب بینتاد و ملاك شد و اين پسال ۶٩‏ هجری براپی 111 


۰" 


۷ 


بررسیبای تاریخی شمار؛ ه سال سیزدهم 


میلادی و ۳۵ یزدگردی بود. با مگث او فرمانروائی زرسپریان بر 
آن مرز وبوم نیز پایان گرفت و گیل فرشواذگرشاه بر سراس 
خطه جنوبی دریای خزر استیلا یافت. بنوشته این‌اسفندیار «جمله 
تعمت و مال جیل‌بن جیلانشاه برگرفت.» 

بشرحی که گذشت فرمانروائی زرمپریان بر طبرستان دویبم 
یکصد و دوازده سال بوده است. 
دیگر زرهپریان - ولاشان 
ید شیری ‏ عاتعاخا مرت نم 

درس گذشت «باو» نیای شیارا باو ندی طبرستان درتاریخ 
ابن‌اسفندیار و ظپیر الدین و بونتی,نوشته_پیشینیان میخوانیم که 
«یاو» نوه کیوس در آخرین سال زندگی آذرولاش یا همزمان با 
در گذشت او به درخواست باشندگان خاور طبرستان زبام امور آن 
قسمت را بدست گرفته بدفع تر کان پرداخته‌است. وگیل فی‌شواذگر 
شاه رعایت حال او نموده و بر مرزیانی او صحه گذاشته بود. پس 
از ۱۵ سال روزی به «شارمام» بدست ولاش نامی کشته شد. ابن 
اسفندیار مینویسد «ولاش خشتی (نیزه کوچك) بر پشت او زد 
و بعد او هشت سال پادشاهی کرد.» 

گرچه ابن‌اسفندیار از نژاد او سخن نمیگوید. پیداست اگر 
ولاش ازسدم عادی‌بودنمی توا نست پس از کشتن باو که مورداحترام 
عامه مردم طبر‌ستان بود به قرماثرواثی برسد و معلوم است که 
مدعی حکومت طبرستان بوده و هواخواهان و حامیان زیادی داشته 
است. بطوریکه اپن‌اسفندیار مینویسد «چمله مردم طبرستان بر 
ولاش پیمت کرده بودند» بعلاوه ازاینکه گیل فرشواذگرشاه (۲۲- 


شک 


فرمان‌روایان طب‌رستان ۳ 


۲ مهچری) و فرزندش دابویه ٩۳-۹۲(‏ هجری) متعرض او نشده 
و پس از کشته شدن باو اورا بمرزبانی بخش خاوری طبرستان 
ابقام‌کردها ند روشن میشود که او از زرمپریان پوده است. 

جلوس او پانزده سال پس از درگذشت آذرولاش نیز میتواند 
موّید این مطلب باشد. 

پس از آنکه هشت سال از واقعه کشته شدن پاو گذشت خورزاد 
خسرو نام, سپامی, از مردم کولا که از بیعت و اطاعت ولاش سی 
پاز زده بودند فرزند باو» سپرابب راکه مادر پیرش اورا به دیه 
انگنارساری برده بود پشتاخت" وا وا آپه کولا برد مردم آن حدود 
پر او جمع شدند و مردم کوه قارن نیز یازی کرده شبیخون به مق 
بلاش پنجاه هزار» آوردند. ولاش رآ پگرفتند اورا بدو نیم نمودند 
و بر کس از یاران او که دنت یافتندا تین -چنان کردند. 

رابیتو نیز این ولاش را از زرسپریان دانسته است 
۲- مسمغان ولاش ب 5 , 
یی 6 تابشانه مدرسه فیضیه قسیر 

مصمنان‌ولاش در روزگار اسپپید فرخان گاویاره (۱۰-۹۳ 
هجری< ۲۸-۷۱۱ ۷میلادی) بر ناحیه‌میان دورودساری‌مرزبان بود. 
مختصری ازسر گذشتاورا که بپایان‌روز کارش‌میا نجامدا پن اسفندیار 
چنین‌آورده است «ازجانب طیز نه‌رود که میاندورودگویند آن ساعت 
مصمنان‌و لاش مرزبان بود . مروقت اصفیبد (فرخان) پدان حدود 
بشکارشدی چندروزآنجاکه تنیر است زیر تردوینی ماندکه آث‌سرای 
اصفیبد فرخان وخورشید (اسپپید خورشید ۱4۶-۱۳۱ هجری< 
۷۱۱-۸ میلادی) است فروآمدی و نشاط شراب وشکار دا از 
آن خوشتر موضع نباشد . پیش مصمنان فرستادکه دختر را بمن 


دهد تا باجازت توبدین موضم سرایی بسازم واورا اینجا پنشانم. 


۲ 
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از ضرورت سپاسداری نمود ودختر با بسیار مال وچپارپای پیش 
او فررستاد . فرخان آب آن موضع راتابدریا گذرفرمود برید وآنجا 
شپر ساخت وقصری عالی » ودختر را آنجابداشت . تا روزی از 
مصمفان جنایتی درراه آمدکه گردن او بزدوجمله ولایت او پاتصرف 
خویش‌گرفت .) 

تاریخ مرزبانی مصمفان ولاش برمیان دو روه در کتب‌گذشتگان 
ذکر نشده اما باحتمال زیاد قتل اویفرمان اسپپبد فرخان پیش از 
۸ مهجری‌که سال لشکر کشی یزیداینسمپلب به‌طبررستان است بوقوع 
پیوسته است . 

راپیتو » مسمفان ولاش را از زرممپریان دانسته است . 

معلوم نیست چراولاش ملقب به‌مسمفان (بزرکت‌منان) بوده 
است . شاید مرزبانان میّان دو رود ای افّون برمرزیانی» دارای 
مقام روحاتی نیز بوده‌اند. مژیداین استنباط کار پرداین لقپ برای 
مرز بانی دیگر ازمیان دو رود ساری‌است که اتفاقاً اورانیز نام‌ولاش 
بوده است و بسال ۱۱۳ هجری در شورش دربرابر تازیان یادیگر 
بزرگان طبر‌ستان هم عبد و هم پیمان شده است . (بنوشته ابوریحان 
ونی درآثار الباقیه ملوك دماو ند نیز ملقب به مسمنان بوده! ند. 
شاید آنان نیز بقامی روحانی داشته‌اند) . 


۲- مسمفان ولاش دوم 
مرزبان میان دورود 
۳ مهچری 

ازاین ولاش نیز اطلاع ماناچیز است . ابن‌اسفندیار در ذکی 
شورش مردم طبر‌ستان در پراپر تازیان که باقیام و ندادهر مزدیسال 
۱۹۳ هجری واقع شد ازبزرگان طبی‌ستان که با ادهم عید وهم 
پیمان شدند مینویسدکه مردم کوه امیدوار (نیزوای اس‌وزی در 

۰ 
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چپارفی‌سنگی شمال سنگسر) که به‌و نداد هرمزد تعلق داشت «پیش 
اوشدند و حکایت از ظلم ولات خلیقه وتحکسبای ايشان باوگنته 
وازو درخواست کرده که اگر‌تو یدین کار اقدام نمائی ماهم درفرمان 
ومطاوعت جان فداکنیم ... گفت اول بدین سپم باصفبد شروین 
(باو ندیب ۱۸۱-۱۵ هجری) مشورت بایدکرد وازمصمنان ولاش 
پیمت طلبید اگر جمله متفق شدند این خروج من پیش‌گیرم پیش 
اصفیبد شر وین فر ستاد ند پشمپر یار کوه پر یم و پیش مصمفان بمیا ندو 
رود هردو باجابت و تحریض رغبت‌کردند وعبد ومیثاق بیسوفا و 
معونت ومطابقه رفته باجمله (هل لاک ده نماده‌که درفلان روز 
درفلان ساعت هرطبر‌ستانی راکه‌چشم پر کسان خلیفه(مبدی۱9۸- 
۹ مجری) افتد بشپن ورستاق وبازار وگرمابه وراهگذر بگیر ند 
ودر حال بکشند » و چنان‌گردندپتوعیکه #بيك روز طب‌ستان از 
اصحاب خلیفه خالی شد . » 

چز ازواقمه‌ای که ذکرشد از مسمنان ولاش دوم چیز دیگری 
تميدانیم . ازلقب ونام واحترام اودر میان عامه مردم طیرستان 
میتوان‌دریافت که باحتمال‌قر یب به یقین او نیز از بازما ندگان‌زر پر یان 
پوده است واز او که بگذریم دیگرازاین شاخه ازسوخرائیان نویسنده 
رانشانی بدست نیامده است . 
ب - قارن وند 
۸۳۹-۱ میلادی 


تاریخ این شاخه از سوخرائیان تازمان و ندادهر مز چندان روشن 
نیست وفقط مورخان بهذکر نامآنان بشرحیکه میاید اکتذاکرده| ند: 


۱- اسپبد قارن دوم. پورسوخرا دوم 
۵۹۱-6 میلادی 


از چگونگی انتصاب اوبه‌اسپپیدی بخشی از طبی‌ستان آگاهی 


رک 
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يافتیم . قارن تاسال ۵6۷ یلادی‌که کارهیتالیان یکلی فیصله یافت 
همچنان درالتزام رکاپ انوشیروان بماند و بپساه اوبه طبی‌ستان 
آمد . شاهتشاه چندی درتميشه بماند وسپس به‌تیسفون بازگشت . 

قارن در کوهستان فریم مسکن‌گزید بدینروی آن‌کوهپا به‌جبال 
قارن مشپور گردید . مدت فرمانروائی او ۳۷ سال از ٩۵۶‏ تا 9٩۱‏ 
میلادی بود . 
۲- سوخرا سوم» پودفادن دوم 
1۰۷-۱ میلادی 

از ۵٩۱‏ تا ٩۰۷‏ میلادی یعتی بسدّت !۱۷ سال برقلمروپدر و 
پجانشیتی او فرمانرواثی نمود" 
۲ الندا یکم» پورسوخرا سوم 
2-۷ میلامی 

از ۱۰۷ تا ۱۱۰ میلادی بمدت ٩۳‏ سال فرمانروا گردید در باس 
و بسالت اورا بارستم‌دستان برایر میدانستند وی بسال 11۰ میلادی 
پرابر ۶۰ هجری یعنی 9 سال پس از کشته شدن یزدگرد بدرود 
حیات گفت . 
»- سوخرا چبادم» پودالندا 
۷۲۵-۰ میلادی 

سوخرا چبارم ۲۳ سال پس ازمرگت پدر باقتدار باقی بود تا 
بسال 1۸۳ میلادی دابویه (۷۷۱-۹۸۱ میلادی< ۹۳-۱۲هجری) 
فرز ندگیل گاو باره قدرت را ازاو سلب‌کرد . سوخرا ازآن پس نیز 
مدت ۶۳ سال دیگر باحترام زیست و بسال ۷۲۵ میلادی برایر ۱۰۷ 
هجری درگذشت . 

۰ 
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ه و + - قارن سوم » والندا دوم 
۷۷۹-۶۰ میلادی 

سوخرا چپارم را پسری آمد قارن نام وازاو نیز پسری زاده 
شد بنام النداکه از سال ۷۲۵ تا ۷۷۹ میلادی براپر ۱۳-۱۰۷ 
هجری باس فرازی در قلمر و پدران خود بی‌قرار بودند . 
۷- وندادهرمزد» پورالند! دوم 
۸۲۰-۹ میلادی 

از سال ۷۷۹ تا ۸۲۰ میلادیا بان ۱3۴ تاه ۲۰ هجری یااقتدار 
تمام فرمان وائی کرد . وی اژچبژه‌های تایناك تاریخ ایران است. 
همچنانکه در ذکر احوال مسمئان ولا دوم اشاره شد بسال ۱۹۳ 
هجری شورش دربرا بر تازیان راادزبخشمهای کشوده شده طبی‌ستان 
رهبری‌کرد ویا همراهی اسپپبد شروین یکم باوندی (۱۸۱-۱۵۵ 
هجری) واسپبید شبریاریکم پادوسپانی (۱۷۵-۱۶۵ هجری) و 
مسمفان‌ولاش که پرمیان دو رودساری سمت طیزنه رود (تجن) 
مرزبان بود به‌يك‌روز ويك‌ساعت به‌پاخاستند و بيك روز طبرستان 
ازوجود یاران خلیفه پیر استه شد . 

درجنگی که بعدها واقع شد فرزند نوخاسته و نداد هرمزد بنام 
وندادامید پرسالم فرغانی‌که خلیفه اورا با هزار سوار پسرابی 
میدانست چیره شد واو را بکشت . 

ونداد هرمز بر فراشه نیزکه از امیران درگاه مسپدی بود و پرای 
تلافی شکستبای پیشین باده‌هزار سوار به طبی‌ستان‌گسیل شده بود 
قائق آمد و پس ازسالمها زندگی پرافتخار سرانجام بسال ۰ ۸۲میلادی 
برایر ۲۰۵ هجری‌که ۶۲ سال ازتاریخ رستاخیز او دربراپی تازیان 


اشت در اوج اقتدار درگذشت . 


۷ 
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۸- قارن چبارم. پورونداد هرمزد 
۸۲-۰ میلادی 
از ۸۲۰ تا ۸۲۲ میلادی براپر ۲۰۵ تا ۲۰۷ هجری جانشین 

پدر بود . به‌درخواست مأمون خلیفه عباسی (۲۱۸-۱۹۸ هجری)» 
بطور تاشناس درجنگت بامیکال دوم (۰ ۸۲۹-۸۲ میلادی) امپراطور 
روم‌ش‌قی‌شر کت ودلاوریما نمودبطوریکه خلیفه یمد ازشناختن‌اورا 

یبه داد ودرکنار خود نشاند و پسیار پستود و بر‌ایش تشریف 
فرستاد . قارن مدتی نرد خلیغة با امامسلمانی ولقب «مولی 
امیرالممنین» را نپذیرفت و همچنان, بائین زردشت بماند و پس 
از چندی یاعمید و استظبار به طبی‌ستانپاز گشت و بسال ۲۰۷هجری 
درجنکت يا حادثه‌ای‌که پرما مملوم نیست هلاك شد . 


مازیار» پورقادن چیادم 
۸۳۹-۲ میلادی 


پس از پدر از ۸۳۹-۸۲۲ میلادی برابر ۲۲۵-۲۰۷ هچری 
فرمانروای طبرستان بود . زندگی پرنشیب وفراز و پر افتخار 
مازیار که آ شپریار سوخرائیان است و پایان کار او در کتب 
تاریغی و نوشته‌ها فراوان آمده است‌که ذکر آن دراینجا باعث‌طول 
کلام میشود . 


بازماندکان قارن وند 


۱- اسپبید ابواسحق امیرسبدی قارنوند 
۱-۰ هچری 

در قسم سوم تأریخ 
پرلفور درسال ۵۰۰ هجری ومدتبا بعد ازآن فرمان میرانده است 
پر میخوریم : 


نا سفند یار به نام امیری ازاین خاندان‌که 


۰" 
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ابن‌اسقندیار در «صورت محاربه اصشیبدحسامالدوله شپریار» 
بن‌قارن باو ندی ٩۰۳-۶۱۷(‏ هجری) باسنقر بخاری‌که از جانب 
سلطان محمد سلجوقی (۵۱۱-۶۹۸ هجری) مأمورگشودن طبی‌ستان 
و بایاری آملیان در پی‌کشتن رافضیان درساری بود مینویسد : 

سلطان «درسال پانصد از هجرت رسول علیه‌الصلوة والسلام 
سنقر بخاری نام امیری را باپنج هزارسوار بمازندران فی‌ستاد.... 
و تدبیرآن کردندکه براه ساحل دریا بساری آیند واصفیبد ۱ 
آگاه بود . امیرسبدی لفورکه _قارنوتد بود باجمله امرا ومعارف 
شمپریار کوه بآرم بخدمت | مبشپید جمع شد ند اتفاق‌کردند که ما را 
بساری باید مصاف داد آنجا شدند و مرمت حصار کردند ....» نتیجه 
این جنگك شکست وانمهزام ستتر وسپاهیان او بود . 

این اسفندیار آورده است « چندان غنیمت ازآن لشگرگاه 
برداشتند که اندازه بدهرنبود . اصفببد پرلشکر قسمت کردو 
گرفتگان را نگذاشت که کشند . همه را آزادکرد وامل ساری آملیان 
را روی سیاه‌کرده بشمپر میگردانیدند وجمله را محمد وعلی داغ 
به پیشانی نمبادند و آزادکردند واصفیبد مرزبانان واصحاب‌اطراف 
راکه بمدد او آمده بودند همه راتشریف داد واجازت فی‌مودکه با 
مسکن شوند . » 

از نوشته ابن اسفندیار میتوان دریافت‌که امیرسهدی قار و ند 
درزمان خود صاحب‌جاه ومنزلتی بوده‌است چه اس‌اومعارف‌شمر یار 
کوه را بانام ذکر نمی‌کند واز کسانیکه نزد اسپپید حسام‌الدوله 
شپریاین قارن‌آمده بودندتنبا اورا بانام معرفی مینماید . پیداست 


که او نیز ازغنائم جنگ سم بسزا وازتشریف اصفببد بپرة اعلا 
داشته است . 
ظیپرالدین در ذکر همین واقعه نام امیرسپدی قارن و ند را 
_ 
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بالقب «اصفیبد» میآورد واين خود دلیل دیگری بر اهمیت اومیباشد. 

این اسفندیار دردنباله واقعه‌ای‌که ذکر آن‌گذشت مطلبی‌آورده 
است‌که میرساند اسپپبد امیر ممهدی لفور از نزدیکان حسامالدوله 
شمپریار بن قارن و پیوسته درکنار او بوده است . داستان چنین است 
که برنگامیکه نجم‌الدوله قارن فرزند حسامالدوله باخواهرسلطان 
محمد که بعقد ازدواج اودرآمده بود از اصفبان ازراه سمنان عازم 
ماز ندران شد » پدرتابه‌فريم باستقبال آمد و قلمه کوزا را به او 
بخشید علاءالدوله علی فرزندذیگی"حسامالدوله‌که در «درویشان 
بود» واز این امرآگاهی یافت پن آشفت «وٍپیش پدرنشست که قلعه 
کوزا مراداده بودی» مبارك-بادکه بقارن دادی. پدر, امیر سپدی 
لفور پیش او فرستاد تا ت‌کند البته مفید نبود براه لندر 
بیرون شد و باگلپایگان آمد بدیه میرّونه‌آبادکه ملك مادر او بود 
بقام ساخت . ونجم‌الدوله قارن بساری آمد» 

در قسم موم تاریخ ابن‌اسفندیار درفصل «علاءالدوله علی‌بن 
شپریار ومدت ملك او» (۵۳۶-۵۱۱هجری) در ذکر حوادث سال 
۱ مجری يك باردیگر نامی ازامیرسبدی لفوریمیان میآید و آن 
چنین است‌که چون محمدسلجوقی (۵۱۱-۶۹۸ هجری) دوامیر بنام 
پر نقش زکی و منکوبرز را برای تصرف ماز ندران فرستاه «امیر 
سیدی لفور وا بو الفضل بن‌ایی‌القاسم ایزآیاد پیش منکو برزآمدند.» 

سرا نجام ماجرا چنین بودکه علاءلدوله علی که در بازداشت سلطان 
محمدسلجوقی بود پس از درگذشت سلطان محمد بسال ۵۱۱ هجری 
مورد دلجوئی پسرش سلطان محمودکه در ۲۶ ذیحجه ۵۱۱ هجری 
جلوس نموده بود قرارگرفت. بدینگو نه که «چون‌محمود بر تخت نشست 
پفرستاد و اصضیبد علاء‌الدوله را بخواند دلدهی‌کرد ودر کنارگرفت 
و یوسه پر روی او داد وگفت پدرم باتو نیکو نکرد. و عمه را با او 


س 
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سپره و اجازت دادکه باخانه رود واصفیید از اصفبان روی 
بطبر ستان نپاد . 

سپس ابن‌اسفندیار از امیرسدی با کتیه یاد میکند دمینویسد 
«اپواسحق لفور را چون معلوم شدکه اصفیبد برسید قاصدفرستاد 
وگفت‌که دوهزار مرد جمع‌کرده‌ام ومال وجان فدای توخواهم کرد 
وبسیچه رود تشستم . اصفیبد از اینجانب بیامده باپنده آنچه پاید 
کردکند . اصشیبد روی بدونپاه . چون بکلابی سواته‌کوه رسید 
اسفار نگیج بن‌کالجارمردی بزرگها یستیار مال وقبیله پیش اصفپید 
آمد واو را بغانه خویش بزداومیزبانی/ وپیشکش کرد وباجمله 
فرزندان و خویشان بخدمت او پیوست وهمه را پملكك علاء‌الدوله 
سپره واو را بیاوس‌کلاده.یرد . امیرابواسحق پیش خدمت آمد و 
زمین بوسه‌کره واين روز اول ماه فر‌وردین بود سال برپانصد و 
دوازده از هجرت صاحب شریمت علیه‌الصلوةوالسلم. امیرابواسعق 
جمله لشکر را علوفه داد . » 

با شرحی که گذشت دريافتيم که امیرا بو اسحق مسیدی لفور پساز 
آمدن علاء‌الدوله به‌طبی‌ستان بسال ۵۱۲ هجری باوپیوسته است و 
این خود نشانی ازاو دراین سال است . 


درسال ۵۱۲ هچری‌سلطان‌ستجر (۵۵۲-۵۱۱ هچری) امیرانررا 
یالشکر یگرگان فی‌ستاد. محمود برادرزاده او از این خبر یافت 
امیر علی باررا باشصت‌هزار سوار بفرستادکه انرر! ازگرگان‌بیرون 
کنند وبه علاء‌الدوله نوشت‌که به‌علی بار بپیونده . علاء‌الدوله 
پر ادرزاده خودفرامرزرا با پانصد‌گیل ودیگر حشم طب ستان‌قر ستاد. 
اینان هنگامی به‌علی باررسید‌ندکه اثر خودگريخته بود . چون 
اسپپید علاءالدوله بدیدن علی بارترفت بین آندو اختلاف افتاد و 
علی بار ببام وفرامرز برادران علاء‌الدوله‌را بفریفت و برانگیخت 

۳" 


۲ بررسیبای تاریخی شمارة ۵ سال سیزدهم 


که دربرابر او قرارگیر ند . نزد سلطان محمود نیز سمایت کرد . 
هنوز یکسال از آمدن اسپپبد به‌ طبر ستان نگذشته بودکه چاره ندید 
جزآنکه نزد سلطان شود وبراو معلوم داردکه عصیان تکرده است. 
پیش از عزیمت» بزرگان خاندان خود یعنی باو ندیان راکه هزار و 
چپار صد مرد بودند بمپمراه آسپپید رستم که ولی عبد او بود به 
فریم فرستاد و به بزرگان طبی‌ستان ازجمله ابواسحق فرمودکه‌فر‌مان 
بردار حسن بن‌کیکاوس باشندوحسن‌را «پشپر یار کوه پاسفضبسالاری 
پدیدکرد» ومرزبانان را بر گزیدا و به‌نوشته ابن اسفندیار «ازقبیله 
قار نو ندان ابواسحق مبدیلفواز :وتاماورین زیار وفادوسبان بن 
کینخوار وگ‌شاسن و کینخوارووشمگیرپن اسفارنگیج (امیرایزه 
آباد) وابوالفضل بن ابی‌القسم و رستم بن فادوسیان وشپرآشوب 
بن‌فادوسبان و بختیار وین زا که هته "تعارف و اس بودند 
فرمود که بلشکرگاء با یکدیگر و موافقت کنند تا من بساری 
شوم و شمارا فرمایم چه باید کرد.» 


ازاین نوشته این اسفندیار است که دریافته‌ايم «ابواسحق» کنیه 
آمیر مپدی لور بوده است و ضمناً با نام دیگر مماریف و امر‌ای 
این خاندان نیز آشنا شدیم. 

چندی یمد سلطان سنجر بسال ۵۱۳ هجری بقصد جنگ با 
بر‌ادرزاده‌اش محمود از مرو روی بعراق نیاد و پیش علاءالدوله 
علی فرستاد که باو بپیوندد اما علاءالدوله علی روی ساپقه عپد 
وداد با محمود متعذر به بیماری شد. سنجر در هفتاد پولان همدان 
با محمود تلاقی کرد و اورا بشکست. در بازگشت باز اسپپبد را 
پیش خود خواند. علاء‌الدوله ببمانه نقرس فرزند خود اسپببد 
رستم را روانه کرد که به بسطام به سلطان رسید. این جمع چپار 
ماه در نیشاپور بس‌اندند و سنجر رستم را پیش پدر فیستاد و 
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